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گزارش دوگزارش يك

ــن و تدليس را از خود  ــن كافه خيارات خصوصا خيار غب «متصالحي
ــلب و اسقاط نمودند حسب الاظهار مصالح، منافع مورد مصالحه قبلا  س
به شخصى واگذار نشده است. مورد مصالحه به تحويل و تصرف متصالح 
داده شد و متصالحين ضمن قرائت سند و اطلاع از محتويات و مندرجات 
و مستندات و حدود و مشخصات آن با رضايت خود ثبت و سند را امضا 

نمودند.»
براى آنها كه اهل فن نيستند، قطعا اين جمله بلند بالا، از ديوار چين 
ــد. اين گوشه اى از دنياى عجيب وغريب  هم نفوذ ناپذيرتر به نظر مى رس
ــندهايى كه گرچه هرروز هزاران نفر از آدم هاى  ــناد رسمى است. س اس
ــى  ــروكار دارند، اما همچون دژى نفوذناپذير، بوروكراس معمولى با آن س

خاصى را براى ورود به دنيايشان مى طلبند. 
ــى، سخت خوانى و سخت فهمى اسناد رسمى مساله اى  سخت نويس
است كه بسيارى از مردم روزانه با آن درگير هستند. اين در حالى است كه 
سالانه بيش از 32ميليون مراجعه به دفاتر رسمى وجود دارد و اغلب آنها 
تن به امضاى اسنادى مى دهند كه از محتويات آن اطلاع دقيقى ندارند. 

ــناد رسمى، بين خريدار و فروشنده مفاد قولنامه اى  در يك دفتر اس
ــر در  ــالا هيچ كدام از طرفين معامله از آن س ــود كه احتم تنظيم مى ش
نمى آورند؛ لغات عربى كه صرف آگاهى به آن زبان نيز مشكل را مرتفع 
نمى كند و همچنان طرفين بدون آنكه حتى سوال كنند كه آنچه امضا 

مى كنند چيست، آن را به ثبت مى رسانند. 
ــت. او از وجود  ــناد رسمى اس ــهيدى يكى از مراجعان به دفتر اس ش
جملات و كلماتى كه مانوس با زبان محاوره اى نيست و استفاده زيادى 
آنها در اين حوزه، گلايه دارد و مى گويد: «بحث بر سر اين است كه چرا در 

قوانين و مقررات و تفهيم نامه ها مخصوصا در دو، سه حوزه ازدواج و معامله 
و قضاوت، اين قدر كلمات بيگانه وجود دارد. لغاتى كه جمله بندى هاى آن 

به قدرى عجيب است كه از فهم آنها عاجز هستيم.»
در اين باره، محمدعلى يادگارى، استاد حقوق ثبت، مى گويد: «ادبياتى 
كه در ثبت به كار مى رود، ادبيات حقوق است. به طور كلى، حقوق ثبت 
ــم از حقوق مدنى منبعث  ــت و اين حقوق ه جزو حقوق خصوصى اس
ــود. اصطلاحاتى كه در قانون مدنى به كار رفته، اكثرا عربى است.  مى ش
ــت. اصطلاحاتى كه تعريف شده،  اصطلاحات ثبت هم از اينها جدا نيس
ــوض كنند نيازمند  ــر بخواهند آن را ع ــود را دارد. اگ ــرو خاص خ قلم

فرهنگسازى خاص است.»
او به قدمت ثبت اسناد اشاره مى كند و مى گويد: «سابقه ثبت را تنها 
به صورت مدون و امروزى نبايد ببينيم. از زمان قاجاريه و قبل از آن، اين 

كار در محاضر شرع و علما انجام مى شد.»
ــده مى داند و  ــه با آن دوره، ساده ش يادگارى، ثبت امروز را در مقايس
مى گويد: «وقتى اسناد 50سال قبل را مشاهده كنيد، خواهيد ديد كه كل 
كلمات عربى است و تنها يك فعل فارسى دارد. درواقع، ثبت عربى بوده و 
در زمان رضاشاه كه واژه سازى هايى صورت گرفت، خيلى از كلمات حوزه 

ثبت تغيير كرد.»
اين استاد حقوق ثبت ادامه مى دهد: «بعد از انقلاب و انقلاب فرهنگى، 
تغييراتى در اين حوزه به وجود آمد و شكل قانون نويسى كمى تغيير كرد. 
گرچه واژه سازى هايى كه در فرهنگستان انجام شد، در ثبت استفاده نشد، 
اين واژه هاى امروزى واژه هاى مستعملى است كه هركدام جايگاه خود را 

دارد. براى مثال، شما ممكن است به كلمه «مجهول المالك» برخورد كنيد 
ــى دارد و در ثبت در قلمرو خودش معناى  ــه در قانون مدنى يك معن ك
ــتند و تغيير آنها، كار  متفاوتى پيدا مى كند. واژه هاى اينچنينى كم نيس

آسانى نيست و نياز به يك زمينه سازى و فرهنگ سازى دارد.»
ــا در اين ميان، بوده اند  ــت هزار واژه ثبتى وجود دارد. ام بيش از هش
ــرادى كه واژه هاى ثبت را جمع آورى كرده اند تا افراد در مواجهه با آن  اف
ــوند. از آن جمله، مجلد واژه هاى ثبتى است كه  ــكل ش كمتر دچار مش
نادر اسكافى آن را گردآورى كرده و بر اساس حروف الفبا تهيه و تنظيم 
شده است و علاقه مندان به امور ثبتى را دقيق تر و علمى با واژگان ثبتى 
آشنا مى سازد. گرچه به اعتقاد كارشناسان اين حوزه، اين كتاب آنچنان 
كه بايد و شايد كامل نيست و در اين خصوص، كتاب ديگرى در دست 

تاليف است. 
ــايد  ــت؛ از قانون گرفته تا عرف و همه اينها ش منابع ثبت متنوع اس
ــود. يادگارى،  زمينه را فراهم كند تا در اين خصوص، تغييراتى ايجاد ش
استاد حقوق ثبت مى گويد: «اهل فن و كسانى كه متخصص در امور ثبتى 
ــتند و به حوزه ادبيات نيز اشراف دارند، شايد بتوانند سختى ادبيات  هس

ثبت را در نظر مردم ساده تر كنند.»
ــان، مشكل اين حوزه نه در  ــو، به اعتقاد برخى كارشناس اما از آن س
زبان ثبت بلكه در نارسايى سندهاى مالكيت است. شايد به همين منظور 
بود كه مدتى است اسناد مالكيت به جاى دفترچه، به سند هاى تك برگى 
حاوى نقشه گوگل مپ و كروكى ملك تبديل شده است. كاداستر يا همان 
سند حاوى نقشه، تا حدودى سختى و سنگينى ادبيات حوزه ثبت را با اين 
تصويرسازى قابل فهم براى عموم مردم كرده است. سند كاداستر بر اساس 
تصاوير هوايى براى املاك تهيه و صادر مى شود كه 
ــرض جغرافيايى يك ملك  ــاس آن، طول و ع بر اس
مشخص است. بنابراين در زمانى كه حادثه اى مثل 
ــه راحتى حد و حدود  ــيل اتفاق بيفتد، ب زلزله يا س

املاك از روى اين سند قابل مشخص شدن است. 
عليرضا پناهى، سردفتر اسناد رسمى 39 تهران 
نيز درخصوص ادبيات سخت ثبت مى گويد: «شايد 
اصطلاح «صلح خيارى» در نظر مردم عادى، عجيب 
برسد و باعث خنده شود. اما در علم حقوق، اين واژه 
معناى مشخصى دارد كه فرهنگستان بايد بتواند هم 
معادلى مثل اين دو كلمه كه هم از نظر معنا كامل 
باشد و هم موجز، بسازد و هم اينكه اعتبار اين لغت 
ــتان به  و معناى آن از بين نرود. هيچ وقت فرهنگس
ــود و  ــايل فقهى ش خودش اجازه نمى دهد وارد مس

واژه هاى مربوط به آن را معادل سازى كند.»
او با اشاره به اينكه ساده نويسى در قانون خودش باعث تفسيرهاى 
ــال اخير، قانونگذارها قوانين  مختلفى مى شود، مى گويد: «در 35 س
ــاده بنويسند، لاجرم تبصره و  جديدى نوشتند و چون خواستند س
توضيح بيشترى دادند. هر چقدر توضيح بيشتر شد، ايرادها هم افزايش 
پيدا كرد. الان مو لاى درز مواد قانون مدنى نمى رود. هر كلمه معنى 
ــت. به همين دليل، اين قوانين هيچ  خودش را دارد و به نوعى مبناس
وقت خودشان را ساده نمى كنند بلكه اين مردم ساده هستند كه بايد 

اين موارد را ياد بگيرند.»
پناهى در مورد تفسير سند و مواردى مثل تعيين پاركينگ يا مشاعات 
و مشتركات، مى گويد: «اهل فن در دفاتر اسناد رسمى، هر روزه مى توانند 
پاسخگوى مردم در اين خصوص باشند. بسيارى از مراجعات ما در روز، 
در اين خصوص است.» اين سردفتر اسناد رسمى مى گويد: «هر رشته اى 
ــت بقيه مردم بشنوند و  اصطلاحات تخصصى خود را دارد كه ممكن اس
متوجه نشوند و حتى خنده شان بگيرد. اصطلاحات پزشكى براى خيلى 
ــت يا حتى مسايل شرعى گاهى ساده بيان نمى شود.  از ما قابل فهم نيس

هر كدام زبان مخصوص به خود را دارند.»
پناهى با اشاره به اينكه در قانون نويسى جديد، قانون مجازات اسلامى 
ــاده نوشتند و همين سبب شده است تا بارها تغيير كند، مى گويد:  را س
«قانون مدنى مربوط به سال هاى 1310 و جزو قوانين مادر است. اكثر مفاد 
اين قانون از آن سال تا به حال تغييرى نكرده و اين موضوع نشان مى دهد 
كه تا چه اندازه جامع و كامل است. مثل ساختمان قديمى مستحكمى كه 

نمى توان پايه هاى آن را جابه جا كرد و در آن دست برد.»

«مسافر محترم، لطفا مكالمات تلفنى خود را به بعد از پياده شدن 
از تاكسى موكول نماييد.» شايد اولين بارى كه مسافران نوشته هايى با 
اين مضمون روى داشبورد يا شيشه تاكسى ها ديدند، تصور نمى كردند 
ماجرا اينقدر جدى باشد كه راننده هاى تاكسى را يكى يكى وادار كند 
چنين جمله اى بنويسند و جايى داخل ماشين شان بچسبانند، اما 
ــدن اين جمله در تاكسى ها به عادت  ــت كه ديده ش چند ماهى اس
تبديل شده و بسيارى از مسافران تاكسى بدون اينكه پاى قانون و 
ــط باشد، در جواب تماس هاى تلفنى شان به آن طرف  مجازاتى وس
خط اطلاع مى دهند در تاكسى هستند و نمى توانند صحبت كنند. 

ــى از كدام خط شروع  راننده ها نمى دانند اين حركت را چه كس
ــنيده اند كه  ــرد، اما هر كدام دهان به دهان از راننده هاى ديگر ش ك
بعضى ها چنين كارى كرده اند و به فكر افتاده اند همين يادداشت را 
براى مسافران شان بنويسند. هركس پيغام را يك مدل جمله بندى 
ــت.  ــرده و آن را در فونت و اندازه اى براى خودش چاپ كرده اس ك
بعضى ها كمى هم به خرج افتاده اند و درخواست شان را روى كاغذ 
پرس شده يا روى تكه اى پلاستيك يا فايبرگلاس نوشته اند تا هميشه 

در معرض ديد مسافران باشد و فرسوده و كثيف نشود. 
اما مسافران چقدر به اين درخواست توجه مى كنند و مكالماتشان 
ــتان  ــه بعد موكول مى كنند؟ جواب راننده خط ولى عصر-كردس را ب
ــوال يك كلمه است: «هيچى.» اين را مى گويد و  در تهران، به اين س
مشغول دادزدن اسم خيابان هاى مسيرش براى جلب مسافر مى شود. 
ــه ماشينش نوار بلندى از پلاستيك مشكى و نوشته هاى  جلو شيش
سفيد، درخواستش را براى موكول كردن مكالمات به زمانى ديگر اعلام 

ــه  موثربودن اين  ــا خودش اميدى ب مى كند ام
حركت ندارد. دليل كارش را هم در چند كلمه 
خلاصه مى كند: «حواس راننده پرت مى شود.»

ــى  ــدان امام خمين ــط مي ــاى خ راننده ه
ــتاب روزمره  ــى از ش ــرب، كم ــهرك غ در ش
ــهر دورند و با طمانينه  ــى هاى مركز ش تاكس
بيشترى ماجرا را توضيح مى دهند. يكى از آنها 
ــينش نچسبانده،  كه خودش برگه اى در ماش
مى گويد: «مردم اصلا رعايت نمى كنند. همين 
ــا تا خود  ــد. از اينج ــروز با يكى دعوايم ش دي
ــايد بقيه  ــك ريز حرف زد. خب ش توپخانه ي
نخواهند همه حرف هاى يك نفر را گوش كنند. 
همين روزها من هم اين برگه را مى چسبانم.»

ــنيده،  راننده ديگرى كه حرف هايش را ش
ــد بزنم.  ــن هم باي ــد: «م ــد او مى گوي در تايي

همين طورى مى نشينند و شروع به صحبت مى كنند. وقتى هم تذكر 
مى دهى، ناراحت مى شوند و دعوا مى كنند. البته خيلى ها هم رعايت 
ــان زنگ خورده و گفته اند الان توى  مى كنند . بارها شده گوشى ش
تاكسى هستم و بعدا تماس مى گيرم. ولى بعضى ها رعايت نمى كنند. 
ادعا هم دارند كه آدم هاى فرهنگى اى هستند و دانشگاهى اند و درباره 
كار و درس حرف مى زنند. واقعا دانشگاهى هستيد؟ دانشجو هستيد؟ 
اين همه در راديو و تلويزيون مى گويند جاى عمومى با موبايل حرف 
نزنيد. خب چرا رعايت نمى كنيد؟ خود ما راننده ها هم ديگر ذهن مان 

كشش ندارد و خسته مى شويم.»
در پايانه تاكسى هاى ميدان ونك هم، دل پر راننده ها از بى توجهى 
مسافران به اين موضوع حكايت دارد. يكى شان كه سر صحبت را باز 
مى كند، بقيه هم به او مى پيوندند و از دردسرهاى موبايل مى گويد. 
يكى از راننده هاى خط ميدان انقلاب مى گويد: «بعضى ها وقتى اين 
يادداشت را مى بينند، رعايت مى كنند اما بعضى ها نه؛ در صورتى كه 
مشخص است وقتى درباره موضوعى حرف مى زنى، دليلى ندارد همه 
بشنوند. تازه حرف هاى نامربوط هم مى زنند و داد و بيداد مى كنند. 

تاكسى را با دفتر كارشان اشتباه مى گيرند.»
ــيده و حرف هاى همكارش را  يكى از راننده ها كه تازه از راه رس
شنيده، مى گويد: «همين الان اين خانم كه جلو نشسته بود، به آقايى 
كه عقب با تلفن حرف مى زد اعتراض كرد. وقتى طرف مى نشيند در 
تاكسى و بلندبلند زمين معامله مى كند، خود مسافران هم معترض 
مى شوند. مى گويند اين كاغذ را جلو چسبانده اى، عقبى ها نمى بينند؛ 

اينجا كه اداره و شركت نيست. بايد اين فرهنگ جا بيفتد كه مردم 
ــد. راننده ها هم  ــان را به بعد موكول كنن ــى تماس هاى ش در تاكس
ــده تماس داشتم و گفته ام مثلا  همين طور. من خودم هم بارها ش
10 دقيقه ديگر زنگ بزنند كه به انقلاب يا يك جايى برسم و بعد 

صحبت كنم.»
ــود و با خنده مى گويد:  ــى ديگر از راننده ها وارد بحث مى ش يك
ــان مى افتد با موبايل هم  «بعضى ها كاغذ را كه مى بينند، تازه يادش
ــد و تماس مى گيرند.  ــى را برمى دارن ــود حرف زد. تازه گوش مى ش
ــا تذكر هم فقط دعوا راه  ــت. اين جور آدم ها ب اين ديگر لجبازى اس
مى اندازند. فرض كن يكى پاى تلفن خبر بدى بشنود و حالش خراب 
ــط اتوبان چه حالى مى شود و بايد چه كار  ــود. راننده بيچاره وس ش

كند؟»
ــافران پرسيد: اگر كار  ــود از نگاه مس ــوال، مى ش در برابر اين س
واجبى در تاكسى پيش بيايد، چه بايد كرد؟ محمدامين قانعى راد، 
جامعه شناس و استاد دانشگاه، اين توقعات دوطرفه را ناشى از تعارض 
دو ارزش مى داند. به عقيده او، ترافيك و چراغ قرمز براى مسافر زمان 
مناسبى است كه مى تواند از آن براى انجام بعضى كارهاى تلفنى و 
ــتفاده كند، اما راننده  صرفه جويى در وقت براى رتق و فتق امور اس

سكوت و رعايت حال خود و مسافرانش را ارزشمند مى داند. 
او در توضيح اين مساله، مى گويد: «با ترافيكى كه تهران دارد، زمان 
حضور در تاكسى براى مسافر زمانى مناسب تلقى مى شود كه بخشى 
از كارهايش را انجام دهد. اين كارها معمولا شامل احوال پرسى نيست، 
بلكه كارهايى است كه براى فرد اهميت دارد. انگيزه تماس از ديد فرد، 

جواب دادن به تماس هاى بى پاسخ و راه انداختن تلفنى كارها و استفاده 
از وقت است كه براى او ارزش محسوب مى شود. اما مسافران و راننده، 
ــت. بنابراين دو  ــكوت و آرامش اس انتظار ديگرى دارند كه رعايت س
ارزش با هم تلاقى پيدا مى كند: يكى ارزش لزوم رعايت حال ديگران 
ــر، انجام دادن كارهاى مانده و صرفه جويى در وقت. يك  و ارزش ديگ
ارزش فردى در برابر يك ارزش اجتماعى قرار مى گيرد. درعين حال، 
ممكن است محتواى مكالمه نيز مساله اى فردى نباشد بلكه در جهت 
حل مساله اى براى يك آشنا باشد و بعُد اجتماعى داشته باشد. بنابراين 
ــت خط است و فاصله فيزيكى دارد، در برابر راننده  فرد آشنا كه پش
تاكسى و مسافران غريبه كه از نظر فيزيكى نزديكند اما در واقع از فرد 
دور هستند، در اولويت قرار مى گيرد و دو دسته تعهدات اجتماعى با 
هم تعارض پيدا مى كند. فرد احساس مى كند كارش اخلاقى است اما 

درعين حال موجب آزار ديگران مى شود.»
رييس انجمن جامعه شناسان ايران، راه حل اين تعارض را اين طور 
ــرد افراد در  ــرايطى، بايد توصيه ك ــح مى دهد: «در چنين ش توضي
ــتفاده كنند تا آلودگى  ــى به جاى تماس تلفنى از پيامك اس تاكس
صوتى كمترى ايجاد كنند يا اگر مجبور به صحبت هستند، كاملا 
آرام صحبت كنند، به طورى كه مزاحمتى ايجاد نكند. در مكالمات 
مى توانند به دادن پيغام اكتفا كنند و مذاكرات تلفنى را در تاكسى 
انجام ندهند. اگر مجموعه اينها در نظر گرفته شود، شايد بشود بين 
اين دو ضرورت شيوه اى متعادل پيدا كرد تا افراد بتوانند به كارشان 

برسند و رعايت حال ديگران را هم كنند.»

ادبيات سخت فهم، ديوار بلند اسناد رسمى است

اصطلاحات مهجور اما ناگزير
مردم قانون خودساخته راننده ها را اجرا مى كنند؟ 

تاكسى، دفتر كار نيست 32

35

سالانه بيش از 32ميليون مراجعه به دفاتر 
رسمى وجود دارد و اغلب آنها تن به امضاى 
اسنادى مى دهند كه از محتويات آن اطلاع 

دقيقى ندارند

وقتى اسناد 50سال قبل را مشاهده كنيد، 
خواهيد ديد كه كل كلمات عربى است 
و تنها يك فعل فارسى دارد. درواقع، 
ثبت عربى بوده و در زمان رضاشاه كه 
واژه سازى هايى صورت گرفت، خيلى از 

كلمات حوزه ثبت تغيير كرد.

در 35 سال اخير، قانونگذارها قوانين 
جديدى نوشتند و چون خواستند ساده 

بنويسند، لاجرم تبصره و توضيح 
بيشترى دادند

ميليون مراجعه

سال تلاش
براى ساده نويسى

سخت نويسى، سـخت خوانى و سخت فهمى 
اسناد رسـمى مساله اى اسـت كه بسيارى از 
مردم روزانه با آن درگير هستند. اين در حالى 
اسـت كه سـالانه بيش از 32ميليون مراجعه 
به دفاتر رسـمى وجـود دارد و اغلب آنها تن 
به امضاى اسـنادى مى دهنـد كه از محتويات 
آن اطلاع دقيقى ندارند. در يك دفتر اسـناد 
رسمى، بين خريدار و فروشنده مفاد قولنامه اى 
تنظيم مى شود كه احتمالا هيچ كدام از طرفين 
معامله از آن سر در نمى آورند؛ لغات عربى كه 
صرف آگاهى به آن زبان نيز مشـكل را مرتفع 
نمى كند و همچنـان طرفين بدون آنكه حتى 
سـوال كنند كه آنچه امضا مى كنند چيست، 

آن را به ثبت مى رسانند. 

مينا عينى فرسعيده عليپور
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جدول عادى
افقى:

ــده در شعار امسال كه با عزم   1 - دو مقوله تاكيد ش
ــد - رمق آخر ملى و مديريت جهادى محقق خواهد ش

ــر را در اداره مى زند  ــرف اول و آخ ــط تلفن - ح 2 - خ
ــر - عجله و  ــى 3 - سرتاس ــهرى در آذربايجان غرب - ش
تندى - برخى آن را از سر گشادش مى نوازند! 4 - زمينه 
ــت سوژه در عكاسى - نوعى قايق پارويى - معاشرت  پش
5 - معاون هيتلر - سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى 
ــه 6 - لايه محافظ دندان - كاشف  - كاخ تاريخى فرانس
ــروى جاذبه زمين - خيس 7 - داراى نظم - پايتخت  ني
كلمبيا - بدبخت 8 - پيوند زناشويى - نى باريك - آخرين 
ــش - مجموعه شعرى سروده  حد چيزى 9 - كلمه پرس
«سهراب سپهرى» - آتشگيره 10 - نفس بلند - قهرمان 
شاهنامه كه براى اثبات بى گناهى از آتش گذشت - نشانى 
ــه اى در آواز ابوعطا - تخم كتان - بخيل 12  11 - گوش
ــود - ابزار 13  ــى - در كبد توليد مى ش - از علايم نگارش
- حيوانى با شاخ هاى زيبا - خدمتكار - شكلى هندسى 
14 - حوض كم عمق تزيينى - يكتا - شيوه و روش 15 

- نشانه جمع فارسى - شهرستانى در استان كرمانشاه. 

عمودى:
 1 - كتاب ابوريحان بيرونى در رياضيات و نجوم – در 
ــت وجوى سرنخ است 2 – لغت نامه عرب ها - آزرده  جس
- كشور نيشكر 3 - ديگ دهان گشاد - بالش - همسفر 
ــكتبال - تقويم 5  ــيون جهانى بس نخ 4 - بت – فدراس
ــياب 6 - مرواريد  ــنگ آس ــرخ روى - س - آحاد - زن س
درشت - برگشتن - طرد كردن 7 - خداى هندو - نقاش 

جدول ويژه 
 افقى:  

1 - كتاب يادداشت هاى سيدناصر حسينى پور از اردوگاه هاى مخفى اسراى ايرانى - 
ــوس 2 - الهه عشق و زيبايى - از مركبات - دين برتر 3 - زبان قراردادى  خراش نامحس
بين چند نفر - از شبكه هاى راديويى پرمخاطب - خواهش 4- شرط دوستى - شهرى در 
فرانسه - ماده اى كه از سوزاندن شكر به دست مى آيد 5 - علامت اختصارى «نسخه بدل» 
- ظرف سفالى دهان گشاد - خالق رمان آرزوهاى بزرگ 6 - دربان - منافقان جنگ نهروان 
- راز بى پايان! 7 - شيوه خاصى از تفكر - كتابى از دافنه دوموريه – شهر تاريخى و باستانى 
اروپا 8 - نان نازك - دستى - گريزان 9 - تير عمود بر عرشه كشتى - ارمنى ها - تصور و 
خيال 10 – پهلوان- نويسنده اى با نام مستعار دخو - افسوس 11 - در هر زمان - شيوه 
تلفظ - گودال 12 - شاعر قونيه - بازدارنده - واحد فرعى كار و انرژى 13 - فرياد بلند – 
رنگين كمان – االله اكبر گفتن 14- خبرگزارى دانشجويان - پيامبرى از بنى اسراييل - چشم 

دلفريب 15 - عود - هنرپيشه نوجوان انگليسى و ايفاگر نقش هرى پاتر. 

عمودى: 
ــتيان 2 - پشه مالاريا - جروبحث  1 - فلزى راديواكتيو و خطرناك - عبادتگاه زرتش
بيهوده - سياه رگ 3 - ايالتى در آمريكا - پاكدامن - پروانه هواپيما 4 - سهولت و آسانى 
- بم ترين ساز بادى فلزى - بلندترين قله ايران 5 - لغو كردن - نوعى پرنده شكارى – دوتا 
ــهرى در هندوستان - از رسته هاى  ــياهدانه معطر - خشك - تابناك 7 - ش الف 6 - س
نظامى - براى اظهار تالم و شكايت گويند 8 - معتمد - جانورى خوش آواز - هم آواز 9 - 
شترمرغ منقرض  شده - لوچ - شهرى در پاكستان 10- پيمانه - پوپك - حرف همراهى 
11 - پيشوندى منفى - ناخوشايند بودن - بازگشت 12 - تلاش و زحمت - آينده - از 
ــمال ايران 14 - خطاب محترمانه  ــات 13 - بدگو - بادگلو - از درختان جنگلى ش لبني
براى بانوان - مقام و منزلت - گوشه اى ضربى در دستگاه شور 15 – سرزمين هاى قطب 

شمال - دستگاه ثبت انقباض عضلات.

طراح جدول: بيژن گورانى
جدول شرق با دو شرح عادى و ويژه به چاپ مى رسد. در صورت تمايل، مى توانيد 

ابتدا جدول عادى را با مداد حل كنيد و سپس به حل شرح ويژه بپردازيد.

ــت هلندى قرن نوزدهم - گفتم زمهرورزان رسم... جدول 1947 چيره دس
بياموز 8 - فنى در كشتى - نويسندگى - گرامى 9 - واضح 
و قابل شنيدن - از سازهاى زهى - حصير 10 - ماده اصلى 
ــوى - خرس فلكى 11 - گرداگرد دهان - از  گلوله - رختش
ــورمان - واحد پول امارات ــيقى معروف كش گروه هاى موس

ــان تجارى كالا -  ــيرازى - نش ــعدى ش 12 - اثر جاودانه س
انديشه 13 - پرورش دهنده - بخت و اقبال - بادگلو 14 - اثر 
ــهور «اميل زولا» فرانسوى - جواب دادن به پرسش هاى  مش
امتحان از روى ورقه ديگرى - نوعى لباس مردانه و زنانه 15 - 

اولين دوره شاهنامه - از كار و تلاش گريزان است. 

جدول 1946

شرح جدول و تصوير جدول روز گذشته به 
دليل مشكلات فنى اشتباه چاپ شده بود كه 

به اين وسيله از خوانندگان محترم 
پوزش مى خواهيم. جدول صحيح را مجددا به 

چاپ مى رسانيم.

توضيح و پوزش


